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 نمظھر اعتراض و يگانگی کارگرا] روز جھانی کارگر[ّاول ماه مه 
ِالعمل کارگران در برابر صاحبان توليدی،  ِمنتظر عکس ّاول ماه مه، روز جھانی کارگر در راه است و جھان بار ديگر

اماکن  ، کارگران متحدانه و با تجمع در- ّ يعنی اول ماه مه - روز  اينھر ساله در . است مداران استثمارگران و قدرت

دو  البته. اند شان پايمال شدۀ طلبند و خواھان مطالبات مصاف می داری را به ھای سرمايه ھا، نظام توليدی و خيابان

ُست با پخش ويروس کرونا  سالی ھا کارگر و  ِ روانی بيش از پيش ميليون- مشکلات روحی   که منجر به فروپاشی و-ِ

مراتب دشوارتر و  ِخصوص زندگی کارگران سرتاسر جھان به ّاول ماه مه و به ِ، تجمع و برگزاری-کش گرديد  زحمت

ِشده است که طبعا مسئوليت تمامی آن تر دھشتناک   .ست داری ھای سرمايه ِھا، بر گردن نظام ً

ای بسيار اندک، شکل ديگری بخود گرفت و تا  عده انتھای ِدليل اشتھای بی دو سال اخير بهدرھرصورت جھان در يکی 

ھا تن ديگر در صف مرگ و  اند و ميليون ُاثر ويروس کرونا جان خود را از دست داده ھا تودۀ دردمند، در حال ميليون به

ُنبوده و نيست و بار  ای داری، امر تازه ايهِدادھای مخربی در جھان سرم شک چنين موضوعات و يا رخ بی. اند شدن تلف

ھا و  چون سارس، مرس، آبيولا و نظاير اين ھم ھايی ِکش، با پخش و شيوع ويروس ھا کارگر و زحمت و بارھا ميليون

سوی  و که ساختمان، جھت و سمت نيز پيداست. اند ُرودررو بوده کن خراب ھای ارتجاعی و خانه بويژه با ويروس جنگ

ِتر و زندگی توليدکنندگان و سازندگان اصلی آن دھشتناک ويران ھان با چنين حاکمانی،ِاوضاع ج  به. تر خواھد شده است ِ

ِالمللی، يعنی به نداری  بين مداران ِھای تبليغاتی وابسته به حاکمان و قدرت ِتصاوير روزانه و مخابره شده از سوی بنگاه
توانيم به عمق فاجعۀ  تر می وقت راحت اندازيم، آن بی ھا نگاھی خيابانميلياردھا انسان و کودکان کار و سرگردان در 

 که چگونه ُراستی اين پرسش کليدی مطرح است به. ُديده پی ببريم ميلياردھا انسان رنج ساز جانيان بشريت در حق دست

دليل بيکاری، فقدان آب  به ھم ھا کودک، زن و مرد و جوان و آن ُشود در دنيای پر از ثروت، شاھد تلف شدن ميليون می

ُآشاميدنی و نيز نبود اماکن درمانی و پزشکی بود و علل مداران  مداران و حکومت ھای قدرت ِھا را از آن سياست آن ُ

   ندانست؟

ھا بسيار  ِمير پائينی و ھا و مرگ خانمان ِپائين و نيز آمار بی داران، کار نيست و درآمدھا بسيار در دنيای زير سلطۀ سرمايه

ھا و  خيابان که علت است مگر بی. تر شده است تر و بيش مندان طولانی ِھا و ثروت ثروت بالائی ِبالا، و در عوض عمر

آبی  که روزانه صدھا ھزار کودک در اثر بی است علت ھا انسان دردمند تبديل شده است؟ مگر بی ِگورھا به سرپناه ميليون

ھم در ھنگام زايمان از بين  ِدليل فقدان امکانات اوليۀ پزشکی و آن زن بهھزاران  دھند و شانرا از دست می دارند جان
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و خودسوزی  ِھای مکرر کارفرمايان و صاحبان توليدی، باعث خودکشی سازی که اخراج علت است مگر بی روند؟ می

رحمانۀ   بیِکودکان در معرض تعرض جا کارگران و گونه شده است و ھمه جا اين صدھا کارگر شده است؟ دريغا ھمه

چنين   که معلوم است. اند اندوزی و تاراج اموال عمومی درپی ثروت داران جا سرمايه اند و ھمه مداران قرار گرفته دولت

ِجھت که رشد  کش، کودک و جوان نيست، بدان نيازھای ميلياردھا کارگر، زحمت ھا و دنيايی، دنيای مطابق با خواست
محروم و کودکان  ھای ت و بويژه در خدمت به نيازھای کارگران و ديگر تودهتکنولوژی در خدمت به بشري تکنيک و

ِھم به يمن دم و دستگاه آن ھای جامعه را تعدادی محدود و که توليدات و ثروت تر اين صريح. نيست ھای سرکوب در  ُ

افزايش تصاعدی . دھا ھستن توليدکنندگان و سازندگان اصلی، محروم از آن اند و در مقابل دستان خود قبضه کرده

کار، لغو  ِمزدھای ناچيز، فقدان بھداشت و وسائل ايمنی ِوقفه، عدم پرداخت دست ھای بی بيکارسازی ھا، نابرابری

ِبندھا و آزار و اذيت کارگران و مخالفين نسبت  ِمزدھا در برابر کار برابر، بگير و به قراردادھای کاری، نابرابری دست
ِاز حکميت قوانين نابرابری دارد که جامعۀ کارگری سرتاسر جھان با آن مه و ھمه نشانھای موجود، ھ عدالتی به بی ِ ھا  ِ

کشی و  رياضت ھای ِجا صاحبان توليدی در پناه سياست اند و ھمه جا بر فشار کارگران افزوده ھمه. است رودررو

شود گفت که سيمای  طور قطع می هب .اند سازی، کارگران را به سمت نداری بيش از پيش و تلۀ مرگ سوق داده اخراج

ھای محروم قابل انکار نيست و  کشان و ديگر توده کارگران، زحمت ِزير و رو شدۀ دنيا، و نيز ناامنی شغلی و زندگی

اصطلاح  به ی  جوامعمراتب دشوارتر و ناگوارتر از چون ايران به ای ھم وابسته ی  کارگران جوامعِپيداست که اوضاع

يکی از معضلات  معنا، و در حقيقت به ِمزد در برابر کار بی ِپرداخت دست ای که در چنين جوامع ی اينپيشرفته است؛ يعن

 اند؛ که حقوق نگرفته چندين ماه است» شھرداری شوشتر« کارگر ۵٠٠طور مثال  به. شده است طبقۀ کارگر تبديل

شھرداری «زدند؛ کارگران  دست به اعتراضشان  ھای ھم نسبت به عدم پرداخت حقوق» َاپراتور ايفا اھواز«کارگران 

در » شھرداری خرمشھر«به اعتراض زدند؛ کارگران  شان دست  ماھه۵ماندۀ  دليل حقوق عقب به» ويس استان خوزستان

نسبت به عدم پرداخت » شھرداری بندرلنگه«دست به تجمع زدند؛ کارگران  شان  ماھه٨اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

  .دست به اعتراضی زدند شان  ماھه۶ِحقوق 

ِقطعا درد و مشکلات رودرروی کارگران در زير سلطۀ نظام ناامنی در . وابستۀ جمھوری اسلامی يکی دو تا نيست ً

ھای جمھوری اسلامی،  جان صدھا کارگر را گرفته است و بنابه گزارشات رسانه حال ھای استثمار ھم تابه ميدان

کارگر در اثر  ۶ کارگر را گرفت؛ ٢جان » ستيک در شھرک صنعتی اردبيلبازيافت لا«انفجار کارخانۀ  سوزی و آتش

کوره مذاب در «کارگر بر اثر انفجار  ۴جان خود را از دست دادند؛ » کارگاه اسنفج سازی جاجرود«سوزی  آتش

ر جان يک کارگر را گرفت و کارگ» شور از توابع فارياب دره معدن کروميت«دچار سوختگی شدند؛ ريزش » قزوين

  کارگر در حين حفاری چاه١در اثر برق گرفتگی و نيز » شھرک صنعتی بوکان«کارگر  ٢ديگری را مصدوم کرد؛ 

  .جان خود را از دست دادند» شھرک ارشاد سنندج«فاضلاب در 

از کارگران، بلکه فقط و فقط در برگيرندۀ ھر چند کوچک  ِشک موارد بالا، نه بازگو کنندۀ تمامی صدمات وارده به بی

ِاوضاع زندگی و کاری کارگران ِ خواھيم، تمامی رفتار و  ست و اگر به زير سلطۀ سردمداران نظام جمھوری اسلامی ِ

مثنوی ھفتاد من  ًسالۀ کارفرمايان، صاحبان توليدی و سران حکومت را در حق کارگران رديف کنيم، قطعا يک ِکردار

دليل فقدان  کارگر، صدھا حادثۀ کاری به  پرداخت حقوقھزاران اعتصاب و اعتراض در اثر عدم. کاغذ خواھد شد

ُوسائل ايمنی کار، صدھا کشته در اثر آتش و انفجار، ھزاران اخراج، صدھا خودکشی و خودسوزی و نظائر  سوری ِ

به  ھای وابسته ِھا توسط خود خبرگزاری ھای کوچکی از آن ًقرار داشته است که طبعا قسمت ھا رودرروی کارگران اين

   م به دنيای بيرونی مخابره شده استنظا
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زيراکه . ُھا دست به گريبان بوده است، نيست با آن چه جامعۀ کارگری در سال گذشته غير از آن البته انتظاری به

ھای روزمرۀ بانک جھانی و صندوق  ھای امپرياليستی و خواست تا سياست اند سردمداران رژيم جمھوری اسلامی آمده

تعيين . افزايند بی شان ھای نجومی ھای کارگران بر ثروت اند تا با تعرض به تتمه آمده؛ پی گيرندرا  المللی پول بين

توضيح داد و متأسفانه در اين بين ھيچ مرجع و  شود در چنين چھارچوب و راستايی ھای بسيار پائين را ھم می حقوق

طور مثال در ايران  به. ھم متناسب با نرخ تورم در جامعه نيست کارگران و آن مزد ِقواعدی، ناظر بر تعيين حداقل دست

مداران و  دولت قد وابسته به مزد کارگران است که تمام عالی کار، مسئول و ناظر بر تعيين حداقل دست شورای

يان، صاحبان ھای کارفرما مجری سياست کارگران، زبان و» ِجايگاه«ای که از  مداران است؛ شورای عالی حکومت

ِحلقۀ ارتباط واقعی با نمايندگان حقيقی کارگران بر سر تعيين  گونه ھرحال ھيچ به. داران است توليدی و سرمايه ِ ِ
  ھزار تومان تعيين۶۵۶ ميليون و ٢، ١۴٠٠مزد کارگران را در سال  ھا ھم نظام، دست گی تازه مزدھا نيست و دست

ھزينه متوسط خانواده «است  يس کميته در شورای اسلامی کار اعلام کردهرئ» فرامرز توفيقی«که  کرده است در حالی

   .» ھزار تومان است٧٠٠ ميليون ٨کارگران 

ِاسارت و بندگی و استثمار کارگران را تنگ و  مزدھايی، طناب با اين حساب سران حکومت دارند با تعيين چنين دست
ِھا در شرايطی در برابر جامعۀ  ش رود؛ افزون بر آن، ھمۀ اينکارگری به پي ھای ضد ِکنند تا روند سياست تر می تنگ

ترين  از تھيۀ بديھی کند و کارگر ِقرار گرفته است که گرانی اقلام اوليۀ زندگی در درون جامعه بيداد می کارگری

که صدای دم و و گرانی نيازھای اوليه بالاست  ِقدر فقر و نداری کارگران خلاصه آن. اش باز مانده است نيازھای زندگی

 نسرين«به قلم ]  ارديبھشت ماه۵به تاريخ [چند روز قبل در خبرگزاری ايلنا، . است ھای تبليغاتی نظام ھم درآمده دستگاه

شايسته و توام با منزلت انسانی  در قانون اساسی بارھا تاکيد شده که ھمه شھروندان بايد زندگی«: آمده است» ھزار مقدم

روز و ھر سال شاھد کاسته شدن از سطح کيفی زندگی مردم ھستيم؛  شود ھر  به قانون عمل نمیّداشته باشند، اما وقتی

ھورمون و  ُای پر از درآمد تا جايی کاسته شده که مجبورند خلاءھای سفره را با پوست مرغ، ماده ھای کم از سطح دھک

  !ُکيفيت پر کنند بی

اين جملۀ سئوالی را با خجالت بسيار  ":خوانيم می» يد؟پای مرغ دار«: در قسمت ديگری از گزارش و تحت عنوان

ھای پروئيتنی  شنويم که در نھايت استيصال برای تأمين حداقل خانوار می ھاست که از زبان مادران و سرپرستان سال

 انگيز خيلی تعجب اين جمله شايد امروز. کنند ھای فروش مرغ و گوشت مراجعه می شان به مغازه فرزندان ھای سفره

تری را در سبد خانوارھای کم  ناراحت کننده ھای ھای مردم، پديده تر سفره تر شدن ھر چه بيش نباشد چرا که کوچک

  "!پوست مرغ به قيمت چندين ھزار تومان نشين قرار داده است؛ خريد درآمد و حايشه

رئيس انجمن صنفی ( پرويز زعيمی! ام هھاست ماھی نديد من که بچه شمالم، ماه: آيد در ادامه و از زبان کارگری می

چندين ماه . ھستيم، ديگر به ماھی دسترسی نداريم ما که بچه شمال: گويد در اين رابطه می) کارگران ايران پوپلين رشت

بازار ھست؛ ماھی پرورشی ھم ھست؛ ولی در کل بسيار گران است و وقتی حساب  ايم؛ ماھی سفيد در که نخريده است

يک  تواند آيد؛ يک کارگر اگر يک روز حقوق خود را کامل کنار بگذارد، نمی از گوشت و مرغ در می تر کنيم، گران

ماھی يک کيلويی، به کجای  يک!  ھزار تومان است٢٠٠قيمت ماھی سفيد در بازار رشت حدود . عدد ماھی سفيد بخرد

تواند ماھی بخرد،  ارگر شمالی ديگر نمیوقتی يک ک !دھد رسد، حتی يک وعده را ھم کفاف نمی  نفره می۴يک خانواده 

  »!حال باقی کارگران وای به

ُتر با املت گوجه  کارگران اين روزھا بيش«: گويد می ھا ھای کارگران و الگوی مصرفی اخير آن وی در ارتباط با سفره

  !کشد ک میھا را اگر حساب کنيم، سر به فل گذرانند؛ تازه قيمت ھمين می زمينی روزگار فرنگی، نان و سيب
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ديده و دردمند  ھا تودۀ ستم اسلامی به کارگران و ميليون آری، اين جامعۀ ساخته و پرداختۀ سردمداران رژيم جمھوری

 زمينی به اندازۀ کافی و چندين ساعتۀ کارگر، برابر با تھيۀ نان، گوجه فرنگی و سيب ای که تلاش روزانه است؛ جامعه

فروشی  اند و با آدامس شتافته شان ای که کودکان برای تأمين زندگی به کمک والدين هبرای خانوادۀ چند نفره نيست؛ جامع

ست که کودکان را به  ای راستی اين چه جامعه به. اند سرگردان ھای ناامن ايران ھا دز خيابان فروشی و نظاير اين و گل

 که سردمداران غير از اين است ارد؟ آيا به ميليون کودک کار د٧است و در انبان خود نزديک به  کودکان کار تبديل کرده

کارگران و کودکان ھستند؟ آيا  ِداری، بانی فقر بيش از پيش ھای سرمايه مانند ديگر رژيم رژيم جمھوری اسلامی به

اند، زندگی  چون جمھوری اسلامی بر مسند قدرت ای ھم وابسته داری و ھای سرمايه که تا وقتی دولت غير از اين است به

  ؟اکنون در درون جامعه در جريان است، طی نخواھد کرد چه ھم از آن غير ان مسير ديگری بهکارگر

ِطور قطع فقدان دو عامل، مولد وضعيت ناھنجار جامعۀ به ِ ّاول مربوط به . کنونی و زندگی روبه وخامت کارگران است ِ

ِنبود سازمان ھدايت ِ ّکمونيستی در درون جامعه، و دوم به فقدان تا گر ُ ِھای سازمانی کارگری متناسب با کتيکِ ِ 

اسلامی دست بالا را در  ھاست که جمھوری دھه. گردد چون ايران برمی ای ھم ھای حاکم بر جامعۀ وابسته مندی قانون

ھاست که  ای در برابرش نيست؛ دھه سازمانيافته ِدرون جامعۀ کارگری دارد، به اين سبب که ھيچ نيرو و يا سازمان،

ًھای کارگری تماما وابسته به  مانده است به اين سبب که نھادھا و ارگان اش باز  از تحقق مطالباتجامعۀ کارگری

. اند کمونيستی ِھای سازمان ِاعتراضات کارگری نامحسوس است به اين سبب که کارگران فاقد پشتوانه ِاند؛ پيشرفت نظام

. کارگران سرتاسر جھان قرار گرفته است ر برابرمشکلات و معضلاتی که نه تنھا مختص به کارگران ايران بساکه د

ِقطعا پاسخ اين امر  ُ ست؛ سازمانی که  کارگری ی ِبه عھدۀ سازمان مدافع] از وضعيت موجود رفت يعنی رھائی و برون[ً

ھای  ارگان پيشرويی و تعرض ی ھای اعتراضی کارگران را فراھم کرده و مانع ِپيشرفت والاتر جنبش ھای زمينه

ِتواند پرچم نھاد سازمانی  که می ست با اين اوصاف جامعۀ کارگری تنھا در چنين بستری. باشد  نظام میگر سرکوب ِ ِ
اش دست  تواند به مطالبات پايمال شده ست که می در چنين موقعيتی ھای توليدی برافرازد؛ تنھا وابسته بخود را در ميدان

که طبقۀ کارگر  خارج از کشوری، مبنی بر اين» ِسازمان«و » حزب«اين و يا آن  ھای گوئی    ِيابد و بر خلاف اضافه

و در چھار دھۀ  بايد گفت که طبقۀ کارگر در ميدان است» و مقابله با نظام جمھوری اسلامی ندارد» جنگ راھی جز«

ھای  بگير و به بندھا و آزار و اذيت رغم بار، علی ھای ممتد و خون رغم سرکوب حاکميت رژيم جمھوری اسلامی، علی

مصاف طلبيده است؛ نيز و  ھا را به ھای متعلق به آن نظام و ارگان اش پس نکشيده و ای از طرح مطالبات روزانه، لحظه

ِو منحرفان، درد جامعۀ کارگری ايران، نه در سکوت و يا در عدم انتخاب سياست بی انديشان ِبر خلاف ساده ِ و  عملی ِ

ھرجھت دو سوی  به . است) لنينيستی -ِمفھوم مارکسيست  به( آگاھی طبقاتی کارساز، بلکه در فقدان پشيتبانان حقيقی و

ِمدعی ھدايت جنبش » حزب«و » سازمان« يعنی[ّاند و سوی سوم  قضيه در ميدان و در جدل که به  ، است]ھای کارگری ِ

ِايضا به نيروی ناظر تلف شدن کارگران تبديل شده است تفاوت، و نيروی بی ً.   

ھای خودی را از کارگران طلب نکرد و  ِمسئوليت ناکرده ِداشت روز جھانی کارگر، بار ا جدا از گرامیپس لازم است ت

 گر نظام جمھوری پرھيز ھای سرکوب ِچالش کشاندن عملی ارگان چون به ای ھم غيرمسئولانه ِکه، از فرامين تر اين مھم

پذير  ِسازمان کمونيستی با برنامه ممکن رِ تحرکات عملیبايد دانست که برافرازی پرچم کارگران تنھا و تنھا در اث. کرد
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